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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جمعبندی روایات

19 روایت از باب 29 ابواب عبادات کتاب وسائل الشیعه خواندیم. به نظر ما خیل روشن از این روایات استفاده مشود که
ایمان شرط برای صحت عبادات است. گفته شد دو دسته روایات وارد شده است:

دسته اول روایات

بخش از این روایات این تعبیر را دارد که «لم یفعل شیئاً»، «لم ینفعه شیئاً»، «یعبد غیر اله»، «کرماد اشتدت»، یا حت آن
روایت که حج اهلسنت را تشبیه کرد به حج جاهلیت، «هذا کان یطوفون ف الجاهلیة لا یدینون دیناً»، حت روایت 18 که صدر
روایتش همین توضیح بود که مفصل دیروز عرض کردم «إن اله عزوجل لم یبعث نبیاً قطّ یدعوا إل معرفة اله لیس معها طاعةٌ

ف امرٍ و لا نه»، که گفتیم این مقدمه است و خیل هم مورد عنایت امام علیه السلام بوده است.

در آن روایت پنجم امام علیه السلام اول قضیه ابلیس را مطرح کرده و فرمود: «واله لو أنّ ابلیس سجد له بعد المعصیة و التبر
عمر الدنیا ما نفعه ذل و لا قبله اله عزوجل ما لم یسجد لآدم»، بعد مفرماید: «و کذل هذه الامة العاصیة المفتونة بعد نبیها و
بعد ترکهم الامام الذی نصبه نبیهم لهم فلن یقبل اله لهم عملا و لن یرفع لهم حسنه»؛ حسنهای از اینها بالا نمرود. پس اصلا این

روایات که مقدمهاش طواف جاهلیت است یا مقدمهاش مسئله ابلیس است، مر متوانیم بوییم عبادات ابلیس صحیح است
اما خدا روز قیامت ثواب نمدهد! چنین مطلب را نمشود ملتزم شد و عبادات کس که ولایت ندارد، را ائمه عليهمالسلام به

عبادت ابلیس تشبیه فرمودند.

دسته دوم روایات

ی طرف هم روایات است که مگوید: «لم ین عل اله ثواب لهم حق عل اله» که خدا ثواب به اینها بدهد، ثواب به اینها داده
نمشود.

«ه شانه»، عبادتشان مثل عبادت جاهلیت است، مثل عبادت شیطان است، «والگوید: «یعبد غیر الآیا لسان آن طائفه که م
ظهور قویتر دارد یا این تعابیر؟ یعن اگر فقیه بوید ما با کلمه «ثواب» آن طایفه را تفسیر مکنیم، سخن ما این است که
عس قضیه است؛ یعن آن روایات ثواب، ی از لوازم کار اینها را بیان مکند، این روایات همه کار اینها را بیان کرده و

مفرماید: «کرماد اشتدت»، «لم یقبل اله»، «لم ینفع»، «لم یعمل»، اصلا کاری انجام ندادند، اساس را این بیان مکند. در آن
روایت ی از لوازمش آمده است.
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نته شایان ذکر آن است که در روایات گاه اوقات در بعض از شرایط امام علیه السلام فقط ی از لوازم آن عمل را بیان
کردند، مثلا ی گناه ذکر مشود و ی از لوازمش را ذکر مکنند ول به این معنا نیست که گناه منحصر به همین است،

لوازم دیر و آثار دیر هم دارد.

پس اینجا عمده روایات این طایفه است؛ یعن طایفهای که مگوید هیچ کاری انجام نداده این مثل عمل جاهلیت است، مثل
عبادت شیطان است، ی لسان مگوید ثواب ندارد، ی از لوازمش برایش ذکر شده، روی این حساب به نظر ما روشن است
که آن طایفه اول و دسته اول حاکم است و مصیطر بر این روایات ثواب است. آن طایفه اول حت «ما یحج له غیرکم»، آن
روایت که هم امام صادق عليهالسلام و هم امام باقر عليهالسلام و هم امام سجاد عليهالسلام قسم مخوردند بر اینه اینها حج

انجام نمدهند.

اینه امام عليهالسلام مفرماید: «هم الناس سواد و انتم الحاج»، اگر واقعاً اینها عملشان صحیح باشد امام متواند تعبیر به
«الناس سواد» کند؟ نمشود تعبیر بشود بالأخره عمل صحیح انجام مدهند، حالا امام متوانست بفرماید بله، مرتبه حج شما

ثواب حج شما در درجهای است که قابل مقایسه با اینها نیست، اما امام ی تعبیری روی اینها مآورد که «الناس سواد» و تمام
شد، «و انتم الحاج» شما حاج هستید، این معنایش این است که عمل آنها کالعدم است و اینطور باید مطرح کرد.

نته دیر آنکه، تفی بین قبول و صحت و تفی بین ثواب و صحت اصطلاح فقهائ است. در روایات وقت مگویند ثواب
ندارد یعن صحیح نیست. این جواب اول اینکه بر اساس اینه تفی بین صحت و قبول را ببینیم در روایات هم هست، ما

گفتیم در بعض از روایات داریم که قبول در مقابل صحت است، اما اساس این است که در روایات قبول یعن صحت و
صحت یعن قبول، این تفی فقهائ است. پاسخ دوم اینکه این تفی اصلا درست نیست، در روایات وقت مگویند «سعیه

غیر مقبول» با «سعیه لا ثواب له» با «غیر صحیح» ی معنا دارد، ائمه عليهمالسلام آن هم در شرایط آن زمان مخواستند
بویند این صحیح نیست مگفتند این ثواب ندارد.

روایات باب اول از ابواب مقدمه العبادات

در باب اول از ابواب مقدمة العبادات 39 روایت وجود دارد. من به بعض اشارهای مکنم ببینیم، واقعاً باید ت ت این روایات
را مورد بحث و دقت قرار داد.

روایت اول

:دِيثٍ قَالح ه عليهالسلام فدِ البع ِبا نع طمالس نانَ بفْيس نع مالْح نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع و
يتَاءا و ةَالص قَاما هعليهوآله والصل (هال ولسر) ًدامحنَّ ما و هال ا لَها  ْنةُ اادشَه النَّاس هلَيالَّذِي ع رالظَّاه وه مَسا

[1].مَسذَا اانَ فَهضمرِ رشَه اميص تِ ويالْب جح و اةكالز

این روایت، حدیث 13 باب است. طبق این روایت حضرت فرمود: اسلام همین ظاهری است که سنّ ها هم دارند، «شهادة أن
لا إله إلا اله و أن محمداً صلالهعليهوآله رسول اله و إقام الصلوة و ایتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان فهذا

الاسلام». در روزهای اول عرض کردم این استفتای که از برخ مراجع بزرگ نقل شده که متن استفتا این است که «إنّ المسلم
غیر الاثناعشری مسلم واقعاً و ظاهراً لا ظاهراً فقط، این ی قسمت جواب استفتا و فتواست، قسمت دوم هم این است که



اعمالشان هم تماماً مجزی است.

ظاهر، کس ه اسلام یعنشود تقسیم کرد به واقع و ظاهر، ما دو نوع اسلام نداریم بلاسلام را نم ال ما این بود که اصلااش
که شهادتین را گفت مسلمان مشود، وقت مفرمائید اسلام واقع یعن همان ایمان، قطعاً البته ایشان این را اراده نرده؛ چون

غیر اثناعشری که ایمان ندارد! ول این تعبیر چطور شده در فتوا آمده؟ در این روایت امام مفرماید: «الاسلام هو الظاهر الذی
علیه الناس».

روایت دوم

نب لع الدَّقَّاقِ و وسم ندَ بمحا نب لع نع الِ الدِّينمكتَابِ اك يدِ وحتَابِ التَّوك و ةيعّفَاتِ الشتَابِ صك سِ والجتَابِ الْمك ف و
:قَال نسالْح هدِ البع نب يمظدِ الْعبع نع انوبالر وسم نب هدِ البابٍ عتُر ِبا نونَ عاره ندِ بمحم نيعاً عماقِ جرالْو هدِ البع

هنَّ الا :قُولا ّنا فَقُلْت ما الْقَاسبا ااتِ يه فَقَال كَ دِينلَيع رِضعنْ ارِيدُ اا ّنا دٍ عليهالسلام فَقُلْتمحم نب لِدِي عيس َلع خَلْتد
النَّه وفِ ورعبِالْم رما و ادالْجِه و جالْح و موالص اةُ وكالز ةُ وَالص ةيدَ الْوعةَ باجِبالْو ضائنَّ الْفَرا :قُولا و نْ قَالا َلدٌ ااحو

عن الْمنْرِ فَقَال عل بن محمدٍ عليهالسلام يا ابا الْقَاسم هذَا و اله دِين اله الَّذِي ارتَضاه لعبادِه فَاثْبت علَيه ثَبتَكَ اله بِالْقَولِ الثَّابِتِ
[2].ةرخا ف ا والدُّنْي اةيالْح ف

در حدیث بیستم، عبدالعظیم بن عبداله حسن مگوید: «دخلت عل سیدی عل بن محمد (امام هادی) فقلت: (همان روایت
معروف که من آمدم دین خودم را بر شما عرضه کنم) به حضرت عرض کردند که «إن اله واحد ال ان قال و إن الفرائض

الواجبة بعد الولایة الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و ...» است.

روایت سوم

ينقْطي نب لع نب نسالْح نب مالْقَاس نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع هدِ البع ندِ بعس نع نسالْح ندِ بمحم نالِ عصالْخ ف و
مَسا نفَرٍ عليهالسلام بعو جبا قَال :قَال الةَ الثُّمزمح ِبا نع زِينر نب ءَالْع نيعاً عمانَ جملَيس نفَرِ بعج انَ ورنَج ِبا ناب نع
لَم ةٌ وخْصا رنْهم عبرا ف لعتِ فَجيالْب لهلَنَا ا ةيالْو انَ وضمرِ رشَه موص تِ ويالْب جح و اةكالز يتَاءا و ةَالص قَامسٍ اخَم َلع
يجعل ف الْوية رخْصةٌ من لَم ين لَه مال لَم تَن علَيه الزكاةُ و من لَم ين لَه مال فَلَيس علَيه حج و من كانَ مرِيضاً صلَّ قَاعداً

و افْطَر شَهر رمضانَ و الْويةُ صحيحاً كانَ او مرِيضاً او ذَا مالٍ او  مال لَه فَه ِزِمةٌ.[3]

این روایت را ابو حمزه ثمال از امام باقر عليهالسلام نقل مکند که حضرت فرمود: «بن الاسلام عل خمس اقام الصلوة و
ایتاء الزکوة و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایة لنا عل اهل البیت فجعل ف اربع منها رخصة»؛ خدای تبارک و تعال در

ن علیه زکاة»؛ کسن له مال لم تفرماید: «من لم یالولایة رخصة»، بعد م چهار موردش رخصت قرار داده «و لم یجعل ف
که مال ندارد زکات بر عهدهاش نیست. کس که مال ندارد حج نباید برود، کس که مریض است نشسته نماز بخواند و در ماه

رمضان افطار کند.

مگوئیم اینه در ولایت رخصت نیست یعن چه؟ مفرماید: «و الولایة صحیحاً کان أو مریضاً أو ذا مالٍ أو لا مال له»، در هر
شرایط «فه لازمةٌ»؛ یعن در این مورد رخصت وجود ندارد. لذا این شرط و رکن از ارکان اسلام در هیچ حالت نباید ترک

شده و تضعیف شود. همچنین آن احتمال که بعض در باب 29 دادند (که احادیث آن باب اخلاق است) در مورد «بن الاسلام
عل خمس» اصلا چنین توهم نمآید.



روایت چهارم

و عن عل بن ابراهيم عن ابِيه و عبدِ اله بن الصلْتِ جميعاً عن حمادِ بن عيس عن حرِيزِ بن عبدِ اله عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ
نم ءَش يا و ةُ فَقُلْتارزُر قَال ةيالْو و موالص و جالْح و اةكالز و ةَالص َلع اءشْيا ةسخَم َلع مَسا نب :عليهالسلام قَال
ثُم ةُ قُلْتَالص فَقَال لالْفَض كَ فذَل لالَّذِي ي ثُم قُلْت هِنلَيع يلالدَّل وه الالْو و نهفْتَاحا منَّه لفْضةُ ايالْو فَقَال لفْضكَ اذَل
قَال هعتْبا ذَا يم قُلْت جالْح قَال لالْفَض ا فيهلفَالَّذِي ي ا قُلْتلَهقَب ةَبِالص دَاب ا وا بِهنَهقَر نَّه ُاةكالز قَال لالْفَض ا فيهلالَّذِي ي

[41.دِيثالْح موالص

این روایت از جهت سند صحیح اعلائ است. امام باقر عليهالسلام مفرماید: «بن الاسلام عل خمسة اشیاء عل الصلوة و
الزکوة و الحج و الصوم و الولایة»، زراره م‌گوید عرض کردم: «أی شء من ذل افضل؟ فقال الولایة افضل لأنها مفتاحهن و

الوال هو الدلیل علیهن»؛ وقت ولایت مفتاح صلاة است، صلاة بدون مفتاح مر مشود؟ یعن اگر این مفتاح نباشد صلاة
کالعدم است.

روایت پنجم

مَسا ثَافا :ادِقِ عليهالسلام قَالالص نع بِيها نع زَمرالْع ناب نيدٍ ععس نب نيسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع نْهع و
ثََثَةٌ الصَةُ و الزكاةُ و الْويةُ  تَصح واحدَةٌ (منْها ا بِصاحبتها).[5]

امام صادق عليهالسلام مفرماید: «اثاف الاسلام ثلاثة» (اثاف جمع اثفیه است و اثفیه سن را مگویند که دی را روی آن
مگذارند)، صلاة و زکات و ولایت (که دلیل بر این است که عدد مفهوم ندارد)، «لا تصح واحدةٌ منها الا بصاحبتها».

روایت از باب 31

این روایت را در گذشته نیز خواندیم:

ِبا نع لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب انَ وفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
ا هلَيع رجوي نَّهةَ فَايالْو فَهرع و هلَيع هال نم ثُم هلَتَض و بِهالِ نَصح ف وه و لَهمع لمع لك :دِيثٍ قَالح عليهالسلام ف هدِ البع

[6].اءقَض هلَيع سفَلَي اميالص و جالْح ةُ وَا الصما و ةيالْو له انَّه اهعاضورِ مغَي ا فهعضو نَّه ايدُهعي نَّهاةَ فَاكالز

امام صادق عليهالسلام مفرماید: هر عمل را که در حال مخالفت انجام مدهد، «ثم من اله تعال علیه و عرفه الولایة فإنه یوجر
علیه»؛ اگر ولایت پیدا کرد آن عمل صحیح مشود؛ یعن ولایت حتّ به نحو شرط متأخر هم باشد درست مشود. طهارت

قابلیت شرط متأخر ندارد و اگر نباشد نماز باطل است ال الابد، اما ی کس 50 ـ 60 سال نماز خوانده و شرط ولایت نداشته
بعد که خدا بر او منّت گذاشت و ولایت پیدا کرد عملش صحیح مشود و هم ثواب داده مشود. «یوجر علیه» قیدش «من اله
تعال» است، عمل که بعداً این آدم ایمان مآورد «یوجر علیه» و اگر ایمان نیاورد «لا یوجر و لا یقبل»، عمل زمان تحقق عمل

ف حال نصب است، مگوید در زمان که ناصب بوده یا مخالف بوده نماز خواند.

ما روایت نداریم که دلالت کند بر اینه اگر سن «مات سنیاً» اما عملش مبرء ذمهاش است، اصلا بر این معنا دلیل نداریم.
برخ از آقایان فرمودند ما قاعده الزام را مطرح کنیم که مطرح مکنیم، ول به حسب اول این عمل «یون باطلا»، این عمل به
حسب اولاش فاقد شرط است، شرط صحت العمل ایمان است و چون فاقد شرط است نف شرط مستلزم نف مشروط است و

این عمل باطل است.



صحیحه برید بن معاویه

:قَال لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب انَ وفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
سالْت ابا عبدِ اله عليهالسلام عن رجل حج و هو  يعرِف هذَا امر ثُم من اله علَيه بِمعرِفَته و الدَّينُونَة بِه علَيه حجةُ اسَم او قَدْ

لها ننَافِ مصا ذِهضِ هعب ف وه و جح لجر نع لْتُهاس و قَال َلا بحانَ اَل جح لَو و تَهفَرِيض قَدْ قَض فَقَال تَهفَرِيض قَض
[7].دِيثالْح َلا بحا قْضي فَقَال مَسةَ اجح قْضي رمذَا اه فرفَع هلَيع هال نم ثُم ِنتَدَيبٍ منَاص لَةبالْق

طبق این روایت برید بن معاویه از امام صادق عليهالسلام درباره کس مپرسد که حج انجام داده اما سن است، «ثم من اله
علیه بالمعرفة و الدینونة به علیه حجة الاسلام؟»؛ در ذهن راوی اینجا این بوده که اگر ایمان نیاورد عملش صد در صد باطل
گوید حالا که ایمان آورد باز هم باید قضا کند؟ «أو قد قضبرای راوی شده این است که م آنچه سبب ش است، منته

فریضة»؛ امام عليهالسلام مفرماید: «قد قض فریضته»، اما اگر حج انجام بدهد برای من محبوبتر است.

پرسش مطرح در اینجا آن است که اگر آن حج صحیحاً بوده ایمان هم که بعد بیاورد و مگوییم ایمان سبب مشود که ثواب هم
به او بدهند، کاری به صحت آن عمل ندارد، امام عليهالسلام به چه معنا مگوید «ولو حج لان احب ال»، آن حج ناقص است.

این آدم ایمان آورد، حال که ایمان اورد امام مفرمایند بعد الایمان ما کشف از این مکنیم که «قد قض فریضته»، پس نباید
قضا کند و حجة الاسلام بر ذمهاش نیست ول بهتر این است که انجام بدهد.

سخن ما این است که اگر عمل در ظرف خودش صحیحاً واقع شده؛ یعن بوئیم ایمان شرط صحت نبوده، بعد هم که ایمان
مآورد «یوجر علیه»؛ یعن مرحله کمالش هم درست مشود، برای چه مستحب است که اعاده کند؟ «بعد الایمان یوجر علیه»،

یعن با ایمان کمالش درست شد، اگر گفتیم ایمان شرط کمال است بعد از اینه ایمان آورد، پس کشف از این مکند که این
عمل لو خلّ و طبعه فاقد صحت است.

بنابراین عبارت «یقض احب إل»، قرینه روشن است بر اینه این عمل لو خلّ و طبعه فاقد صحت است. ایمان متأخر دو کار
مکند: هم عمل قبل را صحیح مکند و هم موجب اجر و کمالش مشود، اما اگر گفتیم عمل تمام شرایط را داشته، ایمان بعد

هم مآید فقط کمالش را درست مکند، این «لو حج لان احب» اصلا معنا ندارد.

جمعبندی روایات

تنها نتهای که باق مماند این است ما که مگوئیم ایمان شرط برای صحت است، آیا آن کس که جحد و انار مکند عملش
باطل است؟ یعن ممن است کس بوید: از این روایات مجموعاً استفاده مکنیم که «الجاحد للولایة»، عملش باطل است، اما

آن کس که جحد ندارد و کس هم نبوده که به او تفهیم کند که باید ولایت را داشته باش، بعید نیست بوئیم اینجا نمتوانیم
استفاده کنیم که عمل او باطل است؛ چون در همین باب 29 در بعض از روایاتش «جاهلا بحقّنا» هم دارد، «و لم یعرف حقّنا و
حرمتنا» هم دارد، منته در بعض از روایات دارد: «بجحودهم حقّنا و تذیبٍ ایانا»، که این هم باید جزء طایفه اول قرار داد که

خدای تبارک و تعال در وقت هر نمازی «یصلّیها هذا الخلق لعنة»؛ خدا لعنت مکند بر آنهای که مخالف ولایت هستند، بعد
حضرت مفرماید «بجحودهم حقّنا و تذیبهم ایانا»، اما خیل از روایاتش هم دارد، روایت بعد هم دارد «لو جحد أن یعمر» که

معنایش پوشش است و نه جحد اناری.

بنابراین در اکثر روایات دارد «لم یعرف»، در روایت پانزدهم دارد: «لقین جاحداً لولایة عل لأکببته ف سقر»، به حسب صناعت



اصول مگوئیم اینها تناف ندارند، آن روایات مگوید: «لم یعرف» و این روایت هم مگوید جاحد و منر است، مطلق «لم
یعرف» موضوع برای بطلان است و آن جاحد هم موضوع برای بطلان است و تناف بینشان وجود ندارد، ول در مجموع

مگوئیم نسبت به جاحد یقین است؛ یعن کس که «جحد ولایة الائمه عليهمالسلام» را نمازش باطل است، آن «لم یعرف» هم
حمل بر جحد کنیم، اما کس که مستضعف است و اصلا انار نرده ول چون به او نفتند هم نتوانسته و موفق به این نشده،

نمشود از این روایت استفاده کرد که اعمال عبادی او باطل است.
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